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  ):١٣١١(دوم سند بيست و 
 ٧٥پيش از قتل ناصرالدين شـاه و اندي است؛ دو سال  ١٣١١شوال  ٥اين سند به تاريخ 

  ). ١٣١٤رجب (كلانتر كوهمره  چي سقلمهو سه سال پيش از قتل ملا برفي 
يـك   ١٣٠٦كـه در ذيقعـده   رئيس جعفر، ولد مرحوم رئيس آقا بزرگ دارنجـاني، همـو   

سـرخي  را به مبلغ چهار تومان بـه  » جبل قريه دارنجان«دانگ از قشلاق چاه مزير صادقي 
واقع « ،»گوساله و گاو«قشلاق معروف به  شش دانگدو دانگ از ، )سند بيستم(فروخته بود 

تعلق  چهار دانگ ديگر اين قشلاق به كربلايي اسفنديار خان. فروشد را مي ،»در جبل دلويه
از سـمت قبلـه   : حدود اربعه قشلاق مورد معامله نيز، مانند سـاير اسـناد، ذكـر شـده    . دارد

تر از خانبابا خان دارنجاني خريداري كـرده بـود،    پيش محدود است به قشلاقي كه خريدار
رسد بـه تلـي كـه زيـر      از طرف صبا مي«، »آب برد كاه دروازه«رسد به  از طرف جنوب مي
از طـرف جنـوب بـه    «، و »زار مزبـوره اسـت   له واقع است كه پاچه كاههمان تل گاووگوسا

هفت چاهي » حصه و رسد«دو دانگ از  .»رود به كل كراچ جعده راهي كه از تنگ ايزه مي
بيست و سـه  مبلغ معاملـه  . شود را كه فروشنده با كل اسفنديار شريك است نيز فروخته مي

بلايـي عبـدالرحمن ولـد مرحـوم مـلا      كر«سكه ناصرالدين شاهي اسـت و خريـدار    تومان
ثمن معامله نقـداً پرداخـت   . است) ، رئيس طوايف سرخيكله رحمان(» محمدعلي سرخي

  ».ديناري باقي نمانده و نيست«شده و 
در ذيـل سـند، مهـر    ، و »عبده الراجي مهرعلـي «در صدر سند مهر محضردار، با سجع 

ميـرزا آقـا، كربلايـي    : نـدرج اسـت  فروشنده و خريدار و در حاشيه سند مهـر شـهود زيـر م   
يـا  «بـا سـجع مهـر    (شكراالله دارنجاني، خانبابا خان دارنجـاني، عبـداالله خـان دارنجـاني     

  ). »اباعبداالله
  

  ):١٣٣٢( سومسند بيست و 
و ؛ در زمان سلطنت احمد شاه .ق ١٣٣٢رجب  ٩: ها بعد است اين سند متعلق به سال

حاج مخبرالسـلطنه  در اين زمان  ٧٦).١٣٣٢ان رمض(اندكي پيش از شروع جنگ جهاني اول 
متـوفي  ( حاج ميرزا ابراهيم مجتهد محلاتي الي فارس است و دو مجتهد سرشناس،و هدايت
و دو شخصـيت مقتـدر    ).ق ١٣٤٢متوفي ( حاج سيد عبدالحسين مجتهد لاريو .) ق ١٣٣٦

  
 .قتل رسيدبه  ١٨٩٦مه اول / ١٣١٣ذيقعده  ١٧جمعه روز ساعت دو بعد از ظهر  درناصرالدين شاه  . ٧٥
 . ميلادي ١٩١٤شمسي و ژوئيه  ١٢٩٣هجري قمري برابر است با مرداد  ١٣٣٢رمضان  . ٧٦
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 ،شـيرازي  لـك الم قـوام ابراهيم خان و  قشقايي الدوله صولتاسماعيل خان ، نظامي -سياسي
  . روند شمار مي متنفذترين رجال فارس به

است كلانتر كوهمره ) داماد عبداالله خان دارنگاني( ملا شهباز خان سرخيدر اين زمان، 
سـالي رسـيده و    كه اينك به ميـان ، )كلانتر مقتول(، پسر ملا برفي چي ملا ولي خان سقلمهو 

ندي با خاندان مقتـدر قـوام شـيرازي    به دليل خويشاوو  مدعي جايگاه پدر است، رقيب او
) برفـي  در زمان تمردّ ملاكلانتر كوهمره ( دارنگانيعبداالله خان . ايشانبرخوردار از حمايت 

  .اند و نوبت به نسلي جديد رسيده است درگذشته كل اسفنديار خان دارنگانيو 
خلـف مرحـوم رئـيس كربلايـي اسـفنديار خـان        كربلايي محمد خـان «طبق اين سند، 

ثمن معاملـه دويسـت   . فروشد را مي» جبل دلويه«قطعات مفصل املاك خود در » رنجانيدا
است » سكه مباركه سلطان احمد شاه قاجار خلداالله ملكه«و بيست تومان و پنج هزار دينار 

عاليجاهـان  «خريـداران عبارتنـد از   » .ديناري باقي نمانده و نيست«كه نقداً پرداخت شد و 
وم ملا گرگي و ملا ملك محمد ولد مرحوم كربلايـي عبـدالرحمن   مشهدي خانباز ولد مرح

و ملا حاجي بابا ولد مرحوم ملا ناصر و ملا علي بابـا ولـد مرحـوم كربلايـي     ] كله رحمان[
 ملا سرمست ولد مرحوم مـلا حسـين  محمدعلي و ملا عبدالحسين ولد مرحوم ملا همت و 

بعـد،  چنـد سـال   رخي اسـت كـه   اين ملا سرمست برادرزاده ملا شهباز س» .كلهم سرخي
، در گرفـت » خـاني «و لقـب   ، كلانتر كوهمره شد.)ق ١٣٣٤(پس از قتل ملا شهباز اندكي 

و بـه دليـل شـركت در قيـام     كـرد  نقش مهمي ايفـا  هاي بعد  سالهاي ضدانگليسي  جنگ
در زنـدان  بـه مـرگ محكـوم و    . ش ١٣١١عليه ديكتاتوري رضا شاه در سال  فارس عشاير

  . كشته شد
مـورد معاملـه مراتـع    اسفنديار خان بـود و  كربلايي محمد خان پسر ارشد ربلايي ين كا

بخش عمده ميـراث كـل   موجود در آن كه هاي آب  پهناوري در كوه دارنگان به همراه چاه
  :رفت شمار مي اسفنديار به

زنـد بـه كـاه دروازه ورثـه رئـيس ابوطالـب، و از        ميكه از شمال « زار تل گاوگوساله كاه
زنـد بـه    و از صبا مي، زار هفت چاه كاهزند به  ، از قبله ميندهچاه گزند به سامان  ب ميجنو

  . كه در پاي پشته واقع است گوراب بالكو  باغ بالكزند به  كه مي] اي[پشته
ديوار اعظم مشـهور بـه   زند به  از قبله مي«، كوليانگود  زار كاهچهار دانگ از شش دانگ 

زار ملا رضاعلي  زار دروازه مرحوم رئيس ابوطالب و كاه ه سامان كاهزند ب ، و از صبا ميدلويه
هل پيـر و دره  بزند به  زند به ديوار زرد اعظم، از جنوب مي كربلايي لطفعلي، و از شمال مي

  ».هاون
تنگ [ر يهل پبزند به دره  شمال مي، از چاه مزارع صادقيمشهوره به «زار  كاهشش دانگ 
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رو  زنـد بـه آب   زند به ديوار اعظم، از جنوب مـي  ، از قبله مي]ونگدره ها[ و دره هاون] پير
بـه  » .و سامان كاه مرحوم رئيس ابوطالب ندهچاه گبه زند  ، از صبا مي]ديوار تادنگ[ تادانگ

و غيرآبـي   چاه آبيو نصفه  چاه مزارع صادقيسه قسمت از هشت قسمت مالكيت انضمام 
  . يدارن شريك بوده استكه با خر» هفت چاه«گاوگوساله مشهور به 

  
  ): ١٣٣٨(سند بيست و چهارم 

، در كـوران اوضـاع آشـفته پـس از     .م ١٩٢٠مـارس   ٨/ .ق ١٣٣٨الثاني  جمادي ١٦در 
 جنــگ جهــاني اول، در زمــان حكومــت عبدالحســين ميــرزا فرمانفرمــا و انــدكي پــيش از

بقايـاي   فنديار، ساير وراث كربلايي اس)١٢٩٩مهر  ١٥(السلطنه در فارس  گري مصدق والي
  . فروشند به سرخيان ميدارنگان را مايملك خود در كوه 

فروشـندگان  فـوت كـرده و    ،اسـفنديار كـل  محمد خان، پسـر ارشـد   كل در اين زمان، 
مرحـوم  ولـد   منصـور خـان  كربلايي اسفنديار خـان و  مرحوم ولد  محمدباقر خانعبارتند از 

مرحوم مـلا  ولد  »سرمست خان كلانتر« ازخريداران عبارتند . كربلايي محمد خان دارنجاني
و  ،قربان ولد مرحوم ملا ملك محمد و ملا حاجي بابا ولد مرحـوم مـلا ناصـر   حسين و ملا 

يكصـد و بيسـت و   ثمن معامله  .»سرخيون«دهدار خدامراد ولد مرحوم دهدار محمد صادق 
   .است كه نقداً پرداخت شد پنج تومان و يكهزار و پانصد دينار

تـل   زار كـاه : است» زار و قشلاقات جبل دلويه كاه«از زير » قطعات مفصله«مله مورد معا
ورثـه رئـيس ابوطالـب و از جنـوب     زند بـه كـاه دروازه    كه از سمت شمال مي« گاوگوساله

زنـد بـه    و از صـبا مـي   هفـت چـاه  زار  زند بـه كـاه   و از قبله مي چاه گندهزند به سامان  مي
چهار دانگ » .كه در بالاي پشته واقع است گوراب بالكو  باغ بالكزند به  كه مي] اي[پشته

زند به ديوار اعظم مشهور به دلويه و  كه از طرف قبله مي«، گود كوليان زار كاهاز شش دانگ 
زار ملا رضـا علـي مرحـوم     زار دروازه ورثه رئيس ابوطالب و كاه زند به سامان كاه از صبا مي

هـل پيـر و دره   بزند به  ديوار زرد اعظم، از جنوب ميزند به  كربلايي لطفعلي و از شمال مي
زنـد بـه دره    از سمت شمال مـي «، »چاه مزارع صادقي«زار مشهور به  شش دانگ كاه ».هاون

از  ،رو تادانـگ  زند بـه آب  رسد به ديوار اعظم، از جنوب مي بهل پير و دره هاون، از قبله مي
چـاه مـزارع   رئـيس ابوطالـب مـع حصـه     و سامان كاه قلات ورثه  چاه گندهزند به  صبا مي
  ».هفت چاهمشهوره به  چاه آبي و غيرآبي گاوگوسالهو  صادقي

در . ، درج اسـت »محمـدباقر «و مهر باقر خان، بـا سـجع   » منصور«در ذيل سند امضاي 
در حاشـيه سـند   . نام محمدباقر مورجاني معامله را تصديق كرده صدر سند، محضرداري به

خان آقا، رئيس مصطفي،  ،محمدمقيم، محمدرحيم خان: ج استمندردارنگاني مهر شهود 
  . رضا خان دارنجانيو ، كربلايي اسداالله، ملا جليلمحمدحسن، 
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  ) ١٣١١شوال (سند بيست و دوم 
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  ) ١٣٣٢رجب (سند بيست و سوم 
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  ) ١٣٨٥ارديبهشت (چادر و احشام طوايف سرخي در بالك 
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حقـوق ايـن مـردم و     ١٣٤١بهمـن   ٦حكومت پهلوي در رفراندوم نامشروع و غيرقانوني 
مشابه ايشان را به سادگي، تنها با صدور يك فرمـان شـبه قـانوني     هزار خانوار عشايرصدها 

قوانين و هنوز نيز ، پايمال كرد و از آنان سلب مالكيت نمود و )ها و مراتع اصل ملّي شدن جنگل(
ايـن   .صـرّ اسـت  بر پايمـال كـردن حقـوق ايـن مـردم م     آن دوران سالاري بازمانده از  ديوان
 مـالكين كار  مزروعي ديمهزاران هكتار اراضي به سادگي يد، كه خواهيم د چنانسالاري،  ديوان

به دليل مجاور شدن با شـهرها  بعضاً عشاير را، كه مراتع و داراي سند يا زارعان صاحب نسق 
د يا زرانـدوز  يافته، به اين و آن قدرتمنافزايش تر  به متري يكصد هزار تومان و بيشقيمت آن 

و در برابر تصرف و تخريب هزاران هكتـار مرتـع مشـجر    كند  واگذار مي دست، متنفذ و گشاده
داراي درخت و پوشش گياهي انبوه متعلق به عشاير، و تفكيك و فروش آن، به كلي سـاكت و  

  .حتي همراه است
  

را مصـداق  » مرتع«و  دانند يكسان مي» غرس اشجار«يا » زراعت«را با » احياء«كساني كه 
زراعت و احداث باغات در مقياس صدها كنند كه  جه نميتو پندارند، مي» زمين مرده«و » موات«

 ـمسـتحدثه  ابـزار  و هزاران هكتار مولود تحولات جديد در تكنولوژي كشاورزي و ظهـور   ون چ
و و موتـور تلمبـه و پمـپ     هاي حفاري چـاه عميـق   دستگاهلودر و و بيل ميكانيكي و  ٧٧تراكتور

امروزه، يك نفر بـه تنهـايي   . استدار  اي در اراضي تپه ماهوري و شيب تجهيزات آبياري قطره

  
بـا تراكتورهـاي    ١٩١٧به شكل انبوه و ورود آن بـه عرصـه كشـاورزي از سـال     توليد تراكتور  . ٧٧

در سـال  . سوخت اين تراكتورها با گازوئيـل بـود  . فوردسون، ساخت كمپاني هنري فورد، آغاز شد
پس از  هـاي  سالدر . اولين تراكتور نفتي براي مدرسه فلاحت خريداري و وارد ايران شد. ش ١٣٠٨

هاي  بنگاه توسعه ماشين تأسيسبا . تراكتور به كشاورزي ايران راه يافت جتدري به دومجنگ جهاني 
 ١٣٤٥در سـال  . آغـاز شـد   جديميكانيزاسيون كشاورزي ايران به شكل  ١٣٣١كشاورزي در سال 

تراكتورهاي رومـاني   ١٣٤٩قرارداد توليد تراكتورهاي روماني با كشور فوق منعقد گرديد و از سال 
ايـن كارخانـه مونتـاژ     ١٣٥٣از سال . تراكتورسازي تبريز به بازار عرضه شد مونتاژشده در كارخانه

در اراك بـه مونتـاژ    ١٣٥٢كارخانه جان دير از سال . تراكتورهاي مسي فرگوسن را نيز آغاز كرد
پس از انقلاب تراكتـور   هاي سالدر . تراكتورهاي كمپاني فوق و عرضه آن به بازار ايران پرداخت

هزار دستگاه در زمان دولت مهندس ميرحسـين   ١٢٠روستاها راه يافت و با توزيع در سطح انبوه به 
هزار دستگاه تراكتور در ايران وجود  ٤٠٠حدود  اكنون هم. همگاني بدل گرديد اي پديدهموسوي به 

هـزار   ٢٠توليد تراكتور ايران به سـاليانه   ١٣٨٤در سال . دارد كه بيش از نيمي از آن فرسوده است
 .سيددستگاه ر
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شـيار و  هفتـه  طول چند  هكتار مرغزار يا مرتع را درو هزاران تواند به كمك تراكتور صدها  مي
هزاران گـوده  هفته چند در طول چند روز يا بيل ميكانيكي يك يا چند دستگاه ا تخريب كند يا ب

ه، كه زراعت يا احداث باغ به كمك در گذشت. براي غرس نهال حفر نمايددر صدها هكتار زمين 
و  »مسـاقات «و » مزارعـه «اجير يا شريك كردن نيروي انساني، در قالب  ابزارهاي ابتدايي و با

مضافاً . مصداق داشته باشد توانست نميمطلقاً گرفت، احياء به اين معنا  انجام مي ٧٨،»مغارسه«
در كشاورزي ايـران بـود و هـيچ     پررونق و سودآوربسيار اي  دامداري شاخه كه در گذشته اين

پوشش گياهي ارزشـمند زمـين و علوفـه    ضرورت اقتصادي و نياز مالي دامداران را به تخريب 
عكس اين اقدام عين تخريب  كرد كه به بازده ترغيب نمي هاي كمكار ديممراتع و تبديل آن به 

  .شد تلقي مي

  
گذارد تا در آن زراعت كند و  زميني را در اختيار زارع مي مالكعقدي است كه طبق آن  مزارعه . ٧٨

ترين روش زراعت  مزارعه مرسوم. سهمي از محصول را خود بردارد و سهمي را به مالك زمين بدهد
 ـ  مساقات. در جهان اسلام، تا پيش از پيدايش تراكتور و ادوات جديد كشاورزي، بود ت عقـدي اس

ميان صاحب باغ ميوه و باغبان كه طبق آن باغبان در مدت معيني درختـان را آبيـاري و مراقبـت    
عقدي است ميان مالك زمين و فردي كـه غـارس    مغارسه. دارد كند و سهمي از محصول برمي مي

باغ فوق طبـق عـرف محـل    ) درختان(شود، كه در زمين فوق درخت بكارد و در اعياني  خوانده مي
مغارسـه  . داننـد  برخي فقها مغارسه را باطل، برخي صحيح و برخي خلاف احتيـاط مـي  . شريك شود

 . ترين روش باغداري در ايران بوده است مرسوم
 ١٣داننـد ولـي در مسـئله     مغارسه را باطل مـي  »كتاب المساقات« ١٢در مسئله ) ره(امام خميني 

اى را بـه نحـو    بخواهد چنـان معاملـه   بعد از آن كه گفتيم مغارسه باطل است اگر كسى«: افزايند مي
مشروع انجام دهد علاجش ممكن است و آن اين است كه نتيجه مغارسه را داخل در تحت عنـوانى  

ها را بـه شـركت    كه درخت مشروع نموده مالك زمين و عامل شريك در درختان بشوند، يا به اين
خرى  د و بگويد هرچه نهال مىكار را وكيل كن كه مالك زمين درخت خريدارى كنند هرچند به اين

هـاى او   كه درخت كار خود را اجير صاحب زمين كند بر اين براى هر دوى ما بخر، آن گاه درخت
كه نصف منفعت زمين او و يا نصف  را بنشاند و تا مدتى معين آب بدهد و خدمت كند در قبال اين

ن است نصف آن را تمليـك  ها ملك مالك زمي كه اگر درخت زمين او ملك وى شود، و يا به اين
كـار هـم    كه نصفه او را نيز بنشاند و يا مدتى معين خدمت كند و درخت ديگرى كند در مقابل اين

كنم به شرطى كه درختان در زمين تو بدون اجاره تا فلان مـدت بـاقى    شرط كند كه من چنين مى
كرده عوضش را  كار است و نصف آن را تمليك صاحب زمين ها ملك درخت بماند، و اگر درخت

نصف زمين او و يا نصف ميوه آن زمين قرار بدهد و عليه خود شرط كند كه درختان صاحب زمين 
 )٥٩٣، ص ١ج تحريرالوسيله، امام خميني، ( ».را نيز بنشاند و تا مدتى معين خدمت كند
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هـاي نادرسـت    تسياس ـاجـراي  هـاي غيركارشناسـي و    غلبه چنـين ديـدگاه  به دليل 
حكومتي، كه در چهار دهه اخير تخريب گسترده مراتع و كـاهش شـديد اقتصـاد متحـرك     

در ده ميليون تـن  حدود را سبب شد و توليد علوفه خشك مراتع را به ) عشايري(دامداري 
كـانون اصـلي تمـدن    مـيلادي  نـوزدهم  از دوره باستان تا قـرن  ايران، كه كاهش داد، سال 

صادركننده گوشت قرمز، حتي به روسـيه و  جنگ جهاني دوم تا دوران  و ٧٩در منطقهشباني 
هـاي دامـي    به واردكننده گوشت قرمز و سـاير فـرآورده  . ش ١٣٤٠هاي  در سالبود، آلمان، 

 ١٣٨٦ماهه اول سال  ٩در  ميليون تن گوشت قرمز و ٥٠بيش از  ١٣٨٥در سال . گرديدبدل 
. هزار دلار وارد ايـران شـد   ٢٠٠ميليون و  ١٢٦ تن گوشت قرمز به ارزش ٤٠٠ وهزار  ٤٥نيز 

ميليـون   ١١٠به دليل وجـود  ، ١٣٨٥در سال  .نيرومند است دامداري ايرانبنيه معهذا، هنوز 
بـه ارزش   هزار تن گوشـت قرمـز   ٨٣٠توليد شاهد ميليون رأس دام  ٢٧و ذبح واحد دامي 

  . بوديم بيش از دو ميليارد دلار
و  مز، برخلاف گذشته كه كاملاً بر علوفـه مراتـع مبتنـي بـود    توليد گوشت قرميزان از اين 

وابسته به واردات مستقيم تا حدود زيادي ، امروزه نداشتو دلارهاي نفتي نيازي به منابع ارزي 
ظرفيت بالقوه توليد كارشناسان كشاورزي اين در حالي است كه  ٨٠.علوفه استغيرمستقيم يا 

ميليون تن،  ٣٥ه و نيم برابر ميزان فعلي، يعني حدود سرا كشور علوفه خشك در مراتع موجود 
كيلوگرم علوفه مرتعي معادل يك كيلوگرم گوشـت   ٢٠طور متوسط هر  اگر به. كنند ارزيابي مي

حمايـت از   ،توان فقط با بالفعل كردن ظرفيت مراتع باقيمانده در كشور شود، ميمحاسبه قرمز 
به توليد ساليانه بيش از در عشاير و روستائيان،  و ايجاد مجدد انگيزه دامداري سنتيدامداري 

  . يك ميليون تن گوشت قرمز دست يافت

  
 پـرورش «: ژان تاورنيه، تاجر فرانسوي، دامداري ايران عصر صفوي را چنين توصيف كرده است . ٧٩

 ـها  دن آن همه گلهيد. است يزيانگ رتيران داستان حيگوسفند در ا جـان و همـدان و   يه از آذرباك
 ـ د آنيخر يد و تجار از اطراف برايآ يردستان به عمل مكا و يارمنستان عل  ـنـد واقعـاً ما  يآ يها م ه ي
 ـ يبرند و قسمت عمـده گوسـفند   يران را تا اسلامبول و ادرنه هم ميگوسفند ا. تعجب است در ه ك

 ـيرسد از ا يبه مصرف م يو رومل يآناتول  ـ  يران م  ـآن داخـل ممل  يدر ازا يرود و پـول گزاف ت ك
 ـنبـود   يه فصل بره است، در مسافرت با قافله روزكل و مه، يدر ماه مارس و آور. شود يم ه مـا  ك

تراب ترجمه ابـو كتاب تاورنيه، ( ».متر داشته باشدكوان يدام اقلاً هزار حكه هر كم ينين گله نبيچند
 )٦٠٣، ص .ق ١٣٣١مطبعه برادران باقروف، : تهران ،ينور

منظور از واردات غيرمستقيم علوفه واردات كالاهايي است كه كاشت و توليـد علوفـه در ايـران     . ٨٠
 .ها و ادوات كشاورزي مربوطه ها ممكن نيست؛ مانند بذر و سم و دستگاه بدون آن




